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  چكيده

عدالت به هنگام ترسيم مقتضيات عدالت، نـاگزير نگاهشـان بـه آينـده      هايهنظري

محيطـي و تخليـه منـابع     هاي بين نسلي كه در پي معضلات زيسـت  دغدغه. است

مل قلمرو، الگو و طبيعي روزافزون شده است، مسائل جديدي را طرح كرده كه شا

نسـلي  مسـتقلاً از عـدالت بـين    »دوركـين «چند  هر. معيار عدالت بين نسلي است

هاي جوامع انساني  برابري در منابع كه تصويري واحد از ارزش ةبحث نكرده، نظري

. دهد، اين قابليت را دارد تا بـه ايـن مسـائل پاسـخ دهـد      جمله عدالت ارائه مي از

ر برداشـت خـاص از حقـوق باعـث     ها در كنـا  ارزش اصول استقلال و تعبيرپذيري

ي را نسـل برابري در منابع بـين  ةد تا بتوان با استفاده از روش واسازي، نظريشو مي

هاي آينده اسـت كـه در آن    تمامي نسل محور با نگاه بهاين نظريه، فرد. ارائه نمود

اين هدف بـا رعايـت دو اصـل اهميـت     . حفظ كرامت انساني همگان مدنظر است

هـاي   ها در تمام اعصار و نيز احترام يكسان بـه مسـئوليت   برابر به سرنوشت انسان

   .شود هايشان محقق مي شان در قبال زندگي شخصي
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 مقدمه 

مباحث مربوط  ارد،داي به وسعت تاريخ انديشه  پيشينه ،هرچند مباحث مربوط به عدالت

بـه گـزارش   . سـابقه انـدكي دارد   ،هـاي آتـي   حقوق نسل ويژه ها و به به عدالت ميان نسل

پارتريج حتي در اوج مباحث عدالت، پس از انتشـار اثـر راولـز در دهـه هفتـاد و هشـتاد       

مسـائل   ءمتحده است كه دغدغه آينـدگان جـز   ميلادي، تنها يك رساله دكتري در ايالات

تنهـا در مباحثـات     امروزه ايـن مباحـث نـه    اين وجود  با. )Partridge, 1980: 62( آن باشد

 نهاد و جوانان نيز به هاي مردم مداران و تشكلبلكه در مباحث روزمره سياست ،دانشگاهي

هاي گوناگون به امـري معمـول    شود و استفاده از آن در بررسي سياست وفور مشاهده مي 

  .شده است  تبديل

يـا  وضعيت كنوني شهروندان يك جامعه ملي  بارةعدالتي كه صرفاً در ايههالبته نظري

 ،كه خواهان تغييرات در وضـعيت كنـوني باشـند     هنگامي نمايند نيز جهاني اظهارنظر مي

كننـد، در آينـده    اي را كـه توصـيف مـي    وضعيت عادلانه زيرا ؛عملاً نگاهي به آينده دارند

 .)Tremmel, 2006: 2( آن بـراي آينـدگان اسـت   بهره اساسي  رواز اين .محقق خواهد شد

البته عجيب اسـت كـه بـه    « :گويد كند و مي اين امري است كه كانت نيز به آن اشاره مي

مشغولي ايجـاد   دل ،تر هاي جوان تر همواره به خاطر نسل سال هاي كهن رسد نسل نظر مي

و تنها آخـرين نسـل   پيش بنهند   ها در مسير طبيعت يك گام بهدارند كه آن سازوكاري را

منزلگـاهي كـه    ؛منـد گـردد   تواند از بخت زنـدگي در چنـان محيطـي بهـره     است كه مي

 »انـد  اينكه قادر به مشاركت در لـذت آن نبـوده   با ،اند اي از پيشينيان آن را ساخته سلسله

)Kant, 1758: 53 به نقل از Partridge, 1980: 3(.  

نسـلي  نسـلي و بـين  بـين عـدالت درون   رسد كه تمايز مرسوم بدين ترتيب به نظر مي

رفتـار نهادهـاي عادلانـه     بـارة عدالت بايد در هايهچندان دقيق نباشد و در حقيقت نظري

ولي با توجه به موضوعات خاصي كه در فلسفه سياسـي و   .نسلي نيز اظهارنظر نمايندبين

نسـلي بـه   توان گفـت كـه عـدالت درون    مي ،خورده است  ها گره اقتصادي با اين كليدواژه

، عـدالت بـين   )عـدالت اجتمـاعي  (موضوعاتي مانند عدالت ميان اغنيا و فقراي يك كشور 

، عدالت بين زنان و مـردان  )المللي عدالت بين(كشورهاي فقير و غني در يك دوره زماني 

كـه موضـوعات عـدالت      حـالي  در ،كنـد  نژادي تمركز ميو عدالت بين) عدالت جنسيتي(
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هاي مختلـف بشـر    نسل براي  اي، ملي و منطقه هاي جهاني، قاره بهنسلي بيشتر بر جنبين

  .)Tremmel, 2006: 6( متمركز است

متفـاوتي را   هـاي ههاي آتي مديونيم، نظري ـ ه به نسلآنچبارة مكاتب فكري مختلف در

هـاي متنـوعي ماننـد     هـاي مختلفـي را در حـوزه    اسـاس آن سياسـت   انـد و بـر   ارائه داده

 بنابراين. ندكن اري از منابع طبيعي توصيه ميبرد اقتصاد و نيز بهرهزيست، پايداري  محيط

تبيين دقيـق نظـري مسـائل عـدالت     هاي ناظر به آينده در گروي  شناخت دقيق سياست

به همين منظور و با توجه به جايگاه ويژه دوركين در ميان انديشـمندان  . نسلي استبين

وي و  ةست، مناسب است تا بـه تـدقيق نظري ـ  گرايانه اوليبرال كه ناشي از رويكرد برابري

هـايي   عـدالت، دلالـت   ةدوركين علاوه بر ارائه نظري زيرا ؛بپردازيمتوسعه آن در اين حوزه 

 ـ  ايتوانـد مبـاني   كه مـي ) 1392دوركـين،  : ك.ر( براي آن برشمرده است  نظريـه  ةبـراي ارائ

 ةنشـده و در حـوز   براي آن مشـاهده  نيز نسلي باشد، امري كه تاكنون تلاش جامعي بين

با توجه به اين موارد در اين مقاله بـه دنبـال   . موضوعي بديع خواهد بود ،مطالعات نظري

  .هستيم هاپرسشپاسخگويي به اين  تبيين و واسازي نظريه عدالت دوركين براي

هـاي   ورزي معنـاي نـوين آن، حاصـل انديشـه     نسـلي بـا  بايد تذكر داد كه عدالت بين

بـراي   رواز ايـن  .شرايط دنياي مدرن و اقتضـائات آن اسـت   ةزاييدهاي اخير است و  دهه

توجـه بـه ماهيـت تحقيـق     اي جز رويكردي روشمند بـا   چاره ،يافتن مفهوم و مصداق آن

پـاكتچي،  ( گيـرد  هاي تحليلي قرار مي ه پژوهشكه تحقيق حاضر در زمر  آنجايي از. نيست

 ها و ماهيت موضـوع مـورد   مؤلفه هاي تحليلي به دنبال شناخت و در پژوهش) 131: 1389

كـين در نظريـه   شود با شناخت رويكـرد دور  سعي مي بنابراين ،)23: همان(مطالعه هستيم 

نسـلي در  عـدالت بـين   هايهاساسي مطرح در نظري هايپرسشبه  عدالت و مقتضيات آن

  .هاي وي را استخراج نمود پاسخ ،نسلي را درك نمودهبين پاسخگويي به مسائل عدالت

در توضيح بايد گفـت كـه    .است 1واسازي ،يك رهيافت مناسب براي تحقق اين هدف

اشاره به روشي از بررسي انتقادي دارد كه مدعي است خواننـده   ،شكنيواسازي يا شالوده

شناسـي   فلسفي و غيـر فلسـفي آن را ريشـه    هاي يهتمام فرض ،بايد هنگام مواجهه با متن

 ديگر واسازي رهيافتي بـراي خـوانش متـون و     عبارت  به. )Thomassen, 2010: 45( نمايد

                                                 
1. Deconstruction 
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هـاي   فرض نمايد و در اين مسير تمام پيش هاي آن را مشخص مي است كه ناگفتهه هنظري

  .)53: 1385، نوريس(كشد  ميمتافيزيكي سنتي و الگوهاي پيشيني را به چالش 

 ؛يابـد  مي هنگام استخراج بعدي جديد در يك نظريه اهميتي مضاعف ويژه امر به اين 

هـاي مسـئله جديـد     ، بايد مؤلفهعلاوه بر شناخت مبادي فلسفي و غير فلسفي نظريه زيرا

براي اطمينـان از   رواز اين. درستي فهم گردد  خوبي تبيين گردد تا ابعاد موضوع به  نيز به

 .استفاده خواهد شـد  2هاي انتقادي و از متد تحليل 1روش تحقيق از ابزار تحليل فرهنگي

 ،نقـش غالـب دارنـد    4بنـدي  و صـورت  3كه در مفاهيم مـدرن تعريـف    آنجايي وي ديگر ازاز س

بتـدا بررسـي   به همـين منظـور ا  . نيز استفاده خواهد شد 5بندي هاي صورت از تحليل بنابراين

. هـاي آن چيسـت   است و مؤلفهلي در مفهوم مدرن خود به چه معننسكنيم كه عدالت بين مي

از سـوي ديگـر   . گـردد  آن اسـتخراج مـي   اساسي هايپرسش ،ليلسپس با استفاده از اين تح

نظريه برابري در منابع دوركين واسازي شده و مباني، روش و رويكرد وي تبيين خواهـد شـد   

 ،جـو شـده  و نسـلي در انديشـه دوركـين جسـت    هاي عدالت بين جايگاه مؤلفه ،و با اين رويكرد

  .خراج و ارائه خواهد شدنسلي استحقوق و عدالت بين بارةنظريه دوركين در

  

  طرح مسئله

هاي آينده در پي تغييرات عمده آب  معطوف به نسل ويژهبهنسلي توجه به عدالت بين

 ،هـاي اخيـر   هاي صنعتي در دوره محيطي ناشي از فعاليت زيستو هوايي و نيز مخاطرات 

موجب توجـه   ها اين دغدغه .)127: 1386، فراهاني فرد( ده استكررشد روزافزوني را تجربه 

زيست و حقوق آيندگان شده است و مفـاهيم جديـدي در سـپهر     بيشتر به حقوق محيط

توسـعه پايـدار و مسـائل     ،شده كه ازجمله ايـن مفـاهيم   سياست، اقتصاد و حقوق متولد

نسـلي ابتـدا   بندي يك نظريه بـين  است براي صورتلازم  بنابراين. نسلي است بين عدالت

  .شود اساسي آن مشخص هايسشپرهاي اين مفهوم و  مؤلفه

                                                 
1. Cultural Analysis 
2. Critical analysis 
3. Definition 
4. Formulation 
5. Formula analysis 
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  نسليتعريف عدالت بين

تاكنون تعاريف متفاوت بسياري بـراي   ،نسليبودن مفهوم عدالت بين باوجود نوظهور 

نسـلي  عدالت بين بارةدر تعريف و بيان مختلف هفدهاي كه تا  گونه  به ،شده است  آن ارائه

ها عبارت است  نسلبين عدالت ،راولزمطابق نظر . )Tremmel, 2006: 5( شده است  گزارش

   ).Rawls, 1999: 251( اند مديون) در قبال آن(از وظايفي كه شهروندان به جانشينان خود 

نسـلي  سفه معاصر نيز با اين نظر موافقند و معتقدنـد كـه عـدالت بـين    بسياري از فلا

 ـ هـاي متولدنشـده مـديون    وندان بـه جوانـان و نسـل   تكاليفي اسـت كـه شـهر    بارةدر د ان

)Thompson, 2009: 2.(  عـدالت بـين نسـلي را عـدالت      ،مناسبت برخي از افـراد به همين

نسل حاضـر كـه    ،نظر ايشان از زيرا ،)73: 1390 ،فـابر (دانند  هاي آينده مي معطوف به نسل

تا نسبت بـه   ،نقض نموده باشد توانسته است حقي از گذشتگان را در زمان حياتشان نمي

اي در قبـال   رغم اين حتي اگـر وظيفـه   ر به جبران باشد و عليها بر اساس عدالت ناگزيآن

هاي گذشـته عمـلاً    جبران نسل ممكن نبودنواسطه   به ،گذشتگان نيز وجود داشته باشد

  .)Meyer, 2015( معنا خواهد بود ها بي بررسي اين ارتباط

 بـا  ،چند مـدنظر بسـياري از انديشـمندان اسـت     هر يادشدهرسد كه تعريف  به نظر مي

اي زنـدگي   واسطه مـدني بـالطبع بـودن، در جامعـه      انسان به زيرا ؛روست هايي روبه كاستي

 ـ    . نسلي استاي بين از اولين نسل، جامعه غير  كند كه به مي ط، به ايـن معنـا كـه تمـام رواب

 نمايـد، خصـلت   بـر اسـاس آنهـا عمـل مـي      ،هايي كه با آنها مواجـه بـوده   نهادها و سياست

د شده و يا بر آيندگان تحميل خواه ـ  از جانب گذشتگان بر وي تحميل نسلي دارند و يا بين

ناگسستني است و هم بـا آينـدگان و   ، باط وي هم با گذشتگان و اعقاب ويارت بنابراين. شد

هـا  تأثيرگذاري مسـتقيم بـر سرنوشـت آن    واسطه  چند رابطه وي با آيندگان به هر. اخلافش

 بـارة در ،حد زيـادي مـورد اجمـاع اسـت    ها تانال آوجود وظيفه در قب بنابراينروشن است و 

  .توان در نظر داشت ديني مي گذشتگان نيز وظايفي را حتي با نگاهي مادي و غير

هاي بسياري در وظايف نسبت بـه گذشـتگان فهرسـت     عنوان شاهد، مثال  توان به مي

راه  رتكريم و احترام درگذشتگان يا حداقل بزرگداشت افرادي كـه جـان خـود را د   . نمود

لـزوم  . )Thompson, 2009: 3( هاست جمله اين مثال از ،اند اهداف ملي يا بشري فدا نموده

براي مثال آن . مثال ديگري است ،صورت فردي يا جمعي  چه به ،پرداخت ديون مردگان



  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 122

 ،شـود  هاي ملي براي رفاه نسل حاضر بحث مي منصفانه بودن ايجاد بدهي بارةزمان كه در

  .شود بدهي گذشتگان نيز بحث مي مورد بايستگي تعهد نسل فعلي در بارةنوعي در  به

نسـلي دربـاره ايـن روابـط،     با توجه به اين موارد ضروري است كه نظريه عدالت بـين 

هـاي مختلـف    نيز نسـل  گذشتگان و آيندگان و بارةها در ستحقاقات، وظايف و مسئوليتا

 نظريـه عـدالت   ،)2009( 1نمطـابق تعريـف تامپسـو   . ن اظهارنظر نمايـد اسني در معاصر

نسلي در يك جامعـه مـدني ايجـاد    استحقاقات و تعهداتي كه روابط بين بارةنسلي در بين

البته تأكيد تامپسون بر جامعه مدني ناظر به اين است كـه تنهـا   . كند نمايد، بحث مي مي

 مشـاهده كـرد   اي با نظام ليبرال دمكراسـي  توان چنين حقوق و تعهداتي را در جامعه مي

هـاي   برتـري دادن نظـام   آن و جـامع نبـودن  واسـطه    توان به اين تعريف نيـز بـه   كه مي

  .ها خرده گرفت دمكراتيك بر ساير نظام

هـا و   هـا و مسـئوليت   در تعريفي ديگر كه عدالت را چگونگي تقسـيم منـافع و هزينـه   

د بـود كـه   نسلي عادلانه خواهنظر بين اي از جامعه ،داند استحقاقات در ميان يك جامعه مي

هـاي خـود و    اي از منـابع را بـراي پيگيـري اهـداف و ارزش     سهم منصفانه ،در آن هر نسل

منـدي از   فرصـت بهـره   ،ارضاي نيازها داشته باشد و بتواند خود را از مخاطرات حفظ نموده

واسطه ابهامـاتي    البته اين تعريف به. )Thompson, 2010: 1-2( مواهب زندگي را داشته باشد

  .در معرض انتقاد است ،عريف نياز و همراهي فرصت و منابع در آن وجود داردكه در ت

نسـلي  عـدالت بـين   هـاي هبررسي در نظري ـ هاي مورد توجه به حوزه با) 2008( 2پيج

بايسـت   اي كه مشـخص نمايـد چـه افـرادي در هـر نسـل مـي        است كه هر نظريه معتقد

گيـري از منفعـت    انـدازه   ابـل كننده چه سطحي از منافع بر اساس يـك مفهـوم ق   دريافت

تعيين مستحقان دريافت، نحـوه   رواز اين. نسلي استيك نظريه كامل عدالت بين ،باشند

 ـاز شـاكله اصـلي ايـن دسـته      ،نسليدريافت و معيار دريافت در يك فضاي بين  هـا هنظري

  .خواهد بود

بـه   هـا نسـبت   نسلي و دين نسـل هاي بين نكته مشترك ميان اين تعاريف، مسئوليت

مشخص نمودن ايـن باشـد    ،عدالت هايهعلاوه اگر وظيفه عمومي نظري  به. يكديگر است

                                                 
1. Thompson 
2. Page 
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ديگر هر فرد اسـتحقاق    عبارت  چه چيزي را به چه كسي مديون است و به ،كه چه كسي

سـلي را  نتـوان عـدالت بـين    آنگاه مي ،)26: 1390 ،فابر(چه چيزي را از جانب ديگران دارد 

هاي پيشين و پسـين خـود    دهد افراد به نسل كه نشان مي نستگستردن دامنه عدالت دا

هـا   ل ساير نسـل چه وظايفي در قبا ،واسطه مفهوم عدالت  چه چيزي مديون هستند و به

  .دارند  عهدهبر

  

  نسليعدالت بين هايهمسائل نظري

هاست، بايد بـه   نسلدار پاسخگويي به روابط و ديون و تعهدات بين اي كه داعيه نظريه

سـائلي وجـود دارد كـه هـر نظريـه      حال م  عين ولي در ؛ئل بسيار متنوعي پاسخ دهدمسا

بندي كلـي   در يك تقسيم. موضع مشخصي را اتخاذ نمايد ،هاآن بارةنسلي الزاماً بايد دربين

-Page, 2006: 50( دكـر بنـدي   توان اين مسائل را در قالب سه موضوع برجسته دسـته  مي

يعني چه كسـاني مسـتحق دريافـت     ؛نسلي استدالت بينع 1اولين مسئله، قلمروي .)52

عدالت يا مقدار شايستگي هـر   2دوم، الگوي. ها هستند منافع و يا ملزم به تحمل بار هزينه

است  3آن است و سومين مسئله، واحد سنجش منافع و مزايايي ةفرد براي دريافت و نحو

  .)Page, 2008: 2( توزيع گرددنسلي بازكه بايد بر اساس قيود عدالت بين

  

  نسليقلمروي عدالت بين

كه هر كـس يـا نسـل نسـبت بـه چـه        كندنسلي بايد مشخص هر نظريه عدالت بين

بـراي ايـن منظـور در گـام اول بايـد      . ها مديون استمسئوليت بوده و به آنكساني داراي 

 عـلاوه   بـه . ا به يكديگر مشخص گردده تا سپس ديون نسل ،منظور از نسل مشخص شود

صـورت فـرد فـرد      صورت يك كل داراي معناسـت، يـا بـه     د مشخص شود كه نسل بهباي

يا فقط  ،هاي گذشته نيز داراي حق هستند آن مشخص شود كه آيا نسل از  پس .اشخاص

شـود تـا تبيينـي از ايـن      به همين جهت تلاش مـي . هاي آينده چنين حقي را دارند نسل

  .مسائل ارائه شود

                                                 
1. Scope 
2. Pattern 
3. currency of advantage 
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اصـطلاح   ،در ادبيـات انگليسـي  كـه  دهـد   د نشـان مـي  خو در پژوهش) 2006( ترمل

»generation« نسل به معنـاي پيونـدهاي   : تواند داشته باشد حداقل سه معناي زير را مي

 :Tremmel, 2006(ند ضاي يك دودمان و از يـك تبـار هسـت   كه در حقيقت اع 1خانوادگي

شـاره دارد كـه   كـه بـه گروهـي از مـردم ا     2نسل به معناي پيوندهاي اجتماعي ،دوم). 19

نسـل بـه معنـاي     ،سـوم  .)20: همـان ( سـت ارويكردها و مشكلاتشان از يـك نـوع   باورها، 

اول بـه   ؛به دو معنا بـه كـار رود   دتوان كه خود مي 3زمان مراتب تاريخي و مرتبط با سلسله

سال يا پير در يك جامعه؛ يـا دوم بـه    معناي يك گروه سنيّ خاص مثلاً نسل جوان، ميان

لحظه از زمان يـا در يـك دوره خـاص      د همسال يعني همه افرادي كه در يكافرا معناي

  .ندكن زمان تجربه مي واقعه خاص را هم كنند و يك زندگي مي

كدام  د، اما انتخاب هريشتر بر دو معناي اخير تمركز دارنسلي بعدالت بين هايهنظري

براي مثال، . نظريه قرار دهد كاملاً متفاوتي را در مقابل هايپرسشتواند  از اين معاني مي

د كـه آيـا   كنبايست بررسي  نظريه عدالت مي ،اگر نسل به معناي افراد همسال درك شود

اي كه دريافـت نمـوده    هگون  زيست خود را به همان يك نسل الزام دارد كه كيفيت محيط

گروه  ،كه اگر منظور از نسل  حالي سالان بعد از خود تحويل دهد يا خير؟ دراست، به هم

زمـان خـاص، هـر گـروه       نسلي بايد نشان دهد كه در يـك نظريه عدالت بين ،سني باشد

براي مثال وظايف پيران در قبـال  . چه وظايفي دارد ،هاي سني سني نسبت به ساير گروه

پيچيدگي اين مسئله زماني كه ساير معاني نسـل نيـز در   . جوانان و بالعكس چگونه است

شود اين است  اي كه بيشتر ملاحظه مي ولي نكته .خواهد شدنظر گرفته شود، بيشتر نيز 

بيشـترين موضـوعيت را داشـته     ،نسليبين هايهكه معناي همسالان در حالت پايه نظري

 انـد  را محدود به اين معنـا نمـوده   قلمروي بحث خود ،پردازان در اين حوزه است و نظريه

  .)74: 1390 ،فابر(

فـلان را بـه نسـل ب     ،نسل الف«ن از عبارت چنين بايد مشخص شود كه منظورماهم

عنوان يك كـل و بـه شـكل      چيست؟ برداشت اول اين است كه نسل الف، به »مديون است

                                                 
1. Family generations 
2. Societal generations 
3. Chronological generations 
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كـه  عنوان يك كل و يك گروه مـديون اسـت و يـا اين     يك گروه، فلان امر را به نسل ب، به

 ـفـلان امـر را    ،صورت جداگانه و فـردي   كدام به تك اعضاي نسل الف، هر تك تـك   ه تـك ب

برداشـت   ،ليبـرال  هايهظاهراً اقتضاي نظري .)75: 1390 ،فابر( اعضاي نسل ب مديون هستند

عنوان يكي از اصول بنيـادين خـود تـرويج      ليبراليسم، فردگرايي را به زيرافردگرايانه است؛ 

دهـد كـه برداشـت     جملـه راولـز نشـان مـي     معاصـر از  هـاي هولي نگاهي به نظري .نمايد مي

مشكلات نظـري متعـدد و مهمـي اسـت كـه       ،شايد علت آن. يانه نيز متعارف استگرا جمع

  .اند دانند، با آن مواجه ها را واحدهاي اخلاقي بنيادين مي كه افراد و نه گروه هاييهنظري

 بيشـتر . نسـلي تـا كجـا ادامـه دارد    علاوه بايد مشخص شود كه گستره ديون بـين   به

گان نيـز  دانند، ولي رابطه با گذشت معطوف به آينده مي هاتنها را  نسل، رابطه بينهاهنظري

هـاي آينـده و    چنين بايد مشخص شود كـه منظـور از نسـل   هم. امري است محتاج تأمل

هاي در طول تاريخ مـديون اسـت و    آيا نسل حاضر به نسل .گذشته دقيقاً چند نسل است

واسـطه بـا وي مـرتبط    ه بلاهـايي ك ـ  يا صرفاً به نسل ،به آيندگان تا انتهاي دنيا دين دارد

واسـطه بـروز     بـه  ،تر باشد هاي آينده بزرگ نسل ويژه ها به چقدر گستره نسل هستند؟ هر

در برابـر  مسـائل بيشـتري    ،زيسـت ايشـان   شرايط محـيط  بارةتر در هاي بزرگ اطمينانينا

  . )Llavador, et al., 2010: 5( نسلي قرار خواهد گرفتنظريه عدالت و ديون بين

  

 ي عدالتالگو

دن سطح وظـايف و  كرمشخص  ،نسليعدالت بين هايهموضوع ديگر پيش روي نظري

. )Page, 2008: 2( توزيع اين سـطح از منـافع اسـت   ها و نحوه باز در قبال ساير نسل ديون

انـداز   اول پـس : نسـلي تمـايز قائـل شـد    براي اين منظور بايد ميان سه نوع سياست بـين 

هـاي بيشـتري را در    منابع و فرصت ،بايد براي آيندگاننمودن كه مطابق آن نسل حاضر 

كه متناسب بـا   انداز دوم خرج كردن پس. جا بگذارد به ،مقايسه با آنچه به ارث برده است

نسل حاضر منابع و منافع كمتري نسبت بـه   ،كند نسلي ايجاب ميسطحي كه عدالت بين

كـه    ي كه نسل حاضر همـان گذارد و يا حالت طبيع بر جاي مي ،آنچه به وي رسيده است

   .)76: 1390فابر، (كند  به آيندگان منتقل مي ،به خودش رسيده است

مجاز بودن، الزامي بودن و يا ممنوع بـودن   بارةنسلي بايد درنظريه عدالت بين ،با اين تمايز
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منـوع و يـا   كه كدام حالت مجـاز، م  كندها و سطح آن اظهارنظر نمايد و مشخص  اين سياست

هـا متعهـد    كه سطحي كه ما در قبال ديگر نسل كنندمشخص  بايد هاهاين نظري. استالزامي 

  . صورت سرانه آن را در نظر گرفت  به آن هستيم، سطحي كلي است، يا بايد به

  

  واحد سنجش

هـا   مسئله ديگر اين است كه واحد سنجش سطح ديـون مـا نسـبت بـه ديگـر نسـل      

ها مديونيم و متعهد به آن هسـتيم   ديگر نسل ديگر ما چه چيزي را به  عبارت  چيست؟ به

بـراي  . )Lippert-Rasmussen, 2012: 501( و از سوي ديگر معيار سنجش چه خواهـد بـود  

نظريه عدالت  ،هاي موجه از ناموجه بدانيم مثال اگر نظريه عدالت را معيار شناخت برابري

آيا برابري  رابر شود وهاي مختلف بايد چه چيزي ب كه بين نسل كندنسلي بايد معين بين

پـس از   .)Gutwald, et al., 2011: 3( يا برابري در منـابع يـا قابليـت    ،در رفاه مدنظر است

د و معلـوم شـود كـه    واحد سنجش مفهوم مدنظر مشخص گرد بايدمشخص شدن معيار، 

توجه به  .)Page, 2008: 3( گيري شوند اندازه يشده بايد بر اساس چه واحد توزيعمنابع باز

ليبرال بر همين اسـاس از   هايهبسياري از نظري زيرا ،ين مسئله بسيار حائز اهميت استا

يكـي از   ،نسـلي بـين  هايهشوند و به همين دليل نيز در ارائه نظري يكديگر بازشناسي مي

  .توزيع استبحث واحد سنجش و معيار باز ،بندي موارد مدنظر براي تقسيم

  

  كينبرابري در منابع دور ةواسازي نظري

ليبراليسم يك جريان فكري، فلسفي و سياسي گسترده و پردامنه اسـت كـه مكاتـب    

منـادي ايجـاد نهادهـايي بـوده      ،اين جريان از همان آغاز. اند گوناگوني با آن پيوند خورده

 مبتني بـر نظـام   نظام دمكراسي و به لحاظ اقتصادي مبتني بر ه لحاظ سياسياست كه ب

ولي همواره اين سؤال مطرح بـوده اسـت كـه آيـا اساسـاً       .اشندداري و بازار آزاد ب سرمايه

گيـري   توانـد منجـر بـه شـكل     هاي اقتصادي، مـي  صرف آزاد گذاشتن مردمان در فعاليت

هـاي   شود، يا بـراي برقـراري عـدالت بايـد از آزادي    اي مطابق با معيارهاي عدالت  معهجا

انديشمندان ليبرال به  ،ؤالنظر كرد؟ در پاسخ به اين س سياسي و اقتصادي مردمان صرف

شوند كه در مقام تعارض اين دو آرمان سياسي، برخـي آزادي   هاي متعددي تقسيم مي گروه
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 .)19: 1388 ،كـاخكي مرتضـوي  ( داننـد  ند و يا برابري را مـرجح مـي  ده ا به برابري ترجيح مير

آن  ســويطيفــي را در نظــر بگيــريم كــه در يك ،اگــر بــراي انديشــمندان ليبــرال بنــابراين

تـوان   باشند، مـي  2گرا هاي برابري طيف ليبرال ،باشند و در سوي ديگر 1گرا هاي آزادي ليبرال

 3براي مثال راولز و سـن . عدالت را در قالب اين طيف جاي داد هايهنظريجريانات مختلف 

   .گرايان دانست آزادي را نماينده 5و هايك 4گرايان و نازيك توان نماينده برابري را مي

تعـارض ميـان    ،از اساسانديشه ديگري ظهور كرده است كه  ،هاي اخير در دههولي  

 و سعي دارد تا نشان دهد اين دو ارزش بنيادي بدون يكـديگر  داند آزادي و برابري را مي

 »رونالـد دوركـين  « ،نماينده اصلي اين جريـان . شوند مايه مي تبديل به مفاهيمي پوچ و بي

ن است و هدف اوليه او ايـن بـوده اسـت كـه فلسـفه      يك حقوقدا ،است كه در درجه اول

به مكتـب   )1(كتب خودمقالات و در دوركين . گذاري كند حقوق را بر مباني استواري پايه

وي معتقـد   .تازد مي - جريان رسمي بودند ،كه در آن زمان -سودنگري و حقوق تحصلي 

ها تواند از آن و مي انون مكتوب استحقوقي معنوي دارد كه مقدم بر ق ،است كه هر فردي

 . )Dworkin, 1977: 17( عليه دولت و قانون كتبي نيز استفاده كند

رسـد كـه بـرخلاف اعتقـاد مـدافعان سـنتي        دوركين در آثار خود به اين نتيجـه مـي  

زش بـدون هـم   ارزش اساسي ليبراليسم برابري است و نـه آزادي و ايـن دو ار   ،ليبراليسم

نهايت خود را در  همين نظريه اساسي در .)206: 1382 ني،دلاكامپا( تهي و پوچ خواهند بود

 عرضـه  1981در سـال   دهـد و در قالـب دو مقالـه پيـاپي     بحث عدالت توزيعي نشان مي

عنـوان راهـي اساسـي      به »برابري در رفاه«را در مقابل  »نظريه برابري در منابع«شود و  مي

دهـد كـه راهـي نـو در      مـي  براي حل مشكل نظري موجود در عرصه عدالت توزيعي ارائه

 .)25: 1392، ديگراننعمتي و ( عدالت است هايهتبيين نظري

عـدالت   بـارة اي در تصريح نظريـه   چند دوركين حتي در آخرين كتاب خود نيز به هر

هاي مختلـف و نيـز فضـايي كـه      تلاش او براي اثبات وحدت ارزش ،دكرنسلي اقدام نبين

                                                 
1. Libertarians 
2. Egalitarianism 
3. Sen 
4. Nozick 
5. Hayek 
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عـدالت را فـراهم    ةامكان گستردن گستر ،است  نمودهبازانديشه وي در برابر پژوهشگران 

بـراي عـدالت تـوزيعي     هـايي هوي، نظري ـ ةكه با استفاده از مصالح نظري ـكما اين. آورد مي

تي تقريرهاي كوتـاهي از  فرهنگي و ح، مسائل مربوط به چند)Brown, 2009: ك.ر( جهاني

گزارش  بارهاي جامع در اين هولي نظري ،شده است ارائه) 1390فابر، : ك.ر(نسلي عدالت بين

  .نشده است

 ،دوركين خواهيم پرداخت و بر اسـاس آن  ةبه همين منظور در ادامه به واسازي نظري

چنـد بيـان مسـتقيم     ايـن نظريـه هـر   . نسلي وي را ارائه خواهيم نمودنظريه عدالت بين

ه توسـط  شد با توجه به پايبندي به اصول، روش و چارچوب مفهومي ارائه ،دوركين نيست

هاي  براون نيز در بحثكه كما اين .درستي به دوركين انتساب داشته باشد  تواند به وي مي

المللي با روشي ديگر از  هاي داخلي و بين خود در توسعه نظريه برابري در منابع در حوزه

   .)Brown, 2009: 171( ده و آن را به دوركين نسبت داده استكرهمين اصول استفاده 

ها صحبت  تفسيرپذيري مفاهيم و ارزش كه دوركين از  جايير از آنمقاله حاضالبته در 

بـا اسـتفاده از    زيـرا  ؛فكنانه خواهـد بـود   رويكرد تحقيق بن ،)Dworkin, 2011: 8(كند مي

مجدداً بنـا خواهـد نمـود كـه      اي را حمل بر مفاهيم است، نظريه  تعابير مختلفي كه قابل

  .دهد هاي دروني استدلال دوركين را نشان مي عفنظريه و تناقضات و ض هاياشكال
 

  حدود عدالت از منظر دوركين

ولت گراي ليبرال و جريان متعارف اقتصاد كه دخالت د دوركين برخلاف جريان آزادي

دانند و بـر   كارگزاران اقتصادي مي ةدر اقتصاد به بهانه عدالت را مانعي براي عملكرد بهين

معتقد اسـت كـه هـيچ تـوزيعي از      ،دارند در اقتصاد تأكيدخنثايي دولت در توزيع منابع 

لتي و قوانيني اسـت  هاي دو نتيجه سياست ،توزيع منابع زيرامنظر سياسي خنثي نيست؛ 

ثغـور عـدالت    و براي روشن شـدن حـدود   رواز اين. نمايد ها حراست مينكه حكومت از آ

بنـابراين   .انون نمايـد اتخـاذ سياسـت و اجـراي ق ـ   دولتي مشروع اقـدام بـه   د توزيعي، باي

بگـذارد و بـه آن خصـلت عـدالت      تواند بر توزيع اثـر  امري است كه مي ،مشروعيت دولت

  آيد اين است كه دولت مشروع چيست؟ كه پيش مي پرسشيولي  .بدهد

 .هاسـت  دوركين به دنبال ارائه بنياني واحد براي نظريه سياسي خود، مبتني بر ارزش
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هـيچ   ،نظر وي از. نمايد بر همين اساس ارائه مي ولت را نيزعدالت و مشروعيت د رواز اين

م هاسـت، احتـرا   كه منشأ تمامي ارزش مگر اينكه به كرامت انساني ،دولتي مشروع نيست

كـه دولـت بايـد    اول اين: دو اصـل را رعايـت نمايـد    مگر شود بگذارد و اين امر محقق نمي

كـه  اين اوست، نشان دهد و دومكه در دايره قدرت اهميت يكساني به سرنوشت هر فردي 

هـاي   ارزشـمند نمـودن زنـدگي    ةگيري براي نحو حق افراد در تصميمبايد به مسئوليت و 

  ).Dworkin, 2011: 2( 1شان، احترام كامل و يكساني بگذارد شخصي

هاي توزيعي نيز بايد مدنظر بوده  زمان اين اصل در نظام از منظر دوركين، برقراري هم

هـاي اقتصـادي    هـا، معيارهـا و سياسـت    نظـام  مشـروعيت  بـارة توان در و بر اساس آن مي

 كنـد،  كـه اصـل دوم را نقـض مـي      آنجايي براي مثال، برابري در ثروت از. اظهارنظر نمود

خـود   هـاي افـراد بايـد نتيجـه تصـميم     زيرا ؛عنوان آرمان برابري مطرح شود  تواند به نمي

و  )3: همـان (كننـد  را تحمـل  ) گرايـي  جمـل مثلاً كار نكردن يا ت(شان  سبك زندگي بارةدر

2بگـذار بشـود  « سياسـت . مسئوليت انتخاب نوع زندگي خود را بپذيرنـد 
بـا همـين    نيـز  »

هـاي خـود باشـند و     افراد بايـد مسـئول انتخـاب    زيرااستدلال، سياستي نامناسب است؛ 

يـد بـه   دولـت با  رواز ايـن ها نيسـت و  اجتماعي، ژنتيك و بداقبالي با آنمسئوليت شرايط 

  . )352: همان( اقتضاي اصل دوم عدالت در نتايج بازار دخالت نمايد

زمان ارائـه   حلي از سنخ معادلات هم زمان اين دو اصل لازم است راه براي برقراري هم

در ايـن تقريـر،   . تقرير خاصي از برابري در منابع اسـت  ،حل پيشنهادي دوركين راه. شود

شـود كـه در آن افـراد     جي قابل تكـرار ايجـاد مـي   توزيع بدون رشك منابع از طريق حرا

لبتـه  ا .)256: 1392 ،دوركـين ( كننـد هـاي مختلـف بيمـه     توانند خود را در قبال ريسك مي

رعايت اين دو اصل علاوه بر تقرير خاصي كـه از برابـري    ةدهد كه لازم دوركين نشان مي

  ).Dworkin, 2011: 364(ت نيز هس 3توجه به معنايي خاص از آزادي ،ارائه نموده است

 زيـرا نسـلي در سـطح ملـي نيـز برقرارنـد؛      اولي در عدالت بين  طريق  اين دو اصل، به

هـاي عـدالتي كـه     گذر زمان معنا يافته است و چارچوب امري است كه در ،مفهوم مليت

                                                 
1. Equal concern and respect 
2. Laissez- faire 
3. Liberty 
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واسطه پيوستگي معنـاي آن از    ، بهكندميملت ترسيم  - دوركين در فضاي مدرن دولت

عـلاوه    به. هاي مختلف يك ملت نيز معنا يابد نسلروابط بين بارة، بايد درگذشته تا آينده

تلاش دوركين براي ارائه پاسخي واحد به مسائل اخلاق شخصي و جمعي نيز اين اقتضـا  

هاي مختلف در قبال يكديگر نيـز   ها و ديون نسل نسلي و مسئوليترا دارد كه عدالت بين

ولتـي مشـروع نخواهـد بـود،     در اين حالت هيچ د روناز اي. در همين چارچوب معنا يابند

هـاي   ها اهميت يكساني بدهد و بـه مسـئوليت   كه به سرنوشت افراد در همه نسلنمگر اي

  .ايشان در قبال نوع زندگي منتخبشان احترام بگذارد

خـوبي در هنگامـه نقـد سياسـت آزادي اقتصـادي روشـن         دوركين اين وظايف را به

علاوه بر تأثيرپذيري نتايج اقتصادي از عـواملي كـه در اختيـار     ،ر وينظ از زيرا ؛نمايد مي

هـا   كـه قيمـت    كارگزاران اقتصادي نيست، شكست بازار آزاد در تخصيص منابع، هنگامي

كننـد، لـزوم دخالـت دولـت را اثبـات       درستي منعكس نمي  هزينه فرصت اجتماعي را به

زيسـتي اسـت كـه سرنوشـت      ي محـيط ها آلودگي ،مثال دوركين در اين زمينه. نمايد مي

شود تـا برخـورد برابـر بـا سرنوشـت       هاي فعلي و آتي را به خطر انداخته و باعث مي نسل

  .كه اين امر مخالف اصول عدالت خواهد بود ،)Dworkin, 2011: 366( افراد رخ ندهد

  

  مباني فكري نظريه برابري در منابع دوركين

ابتدا بايد اثبات  كنيم،سلي دوركين را استخراج نبراي اينكه بتوانيم نظريه عدالت بين

نسـلي را  حقوق و عدالت بـين  بارةاي در قابليت استخراج نظريه ،كه مباني فكري وي كرد

هـا و نيـز نظـر وي     امكان تعريف حقوق بـراي نسـل   بارةابتدا در دباي جهت مي بدين. دارد

ه ساير مبـاني فكـري مكتـب    سپس با ارائ ،نسلي اظهارنظر نمودههاي بين بايستگي بارةدر

  .نسلي فراهم آوريموي، زمينه را براي استخراج نظريه عدالت بين

  

  امكان تعريف حق بين نسلي

ايـن قابليـت را بـراي     ،تعريف حق و معنا و ماهيـت و قـدرت آن   بارةنظر دوركين در 

 سـت دوركـين معتقـد ا   زيرا ؛نسلي داشته باشدهاي بين تا دلالت كندمينظريه وي ايجاد 
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ولي معنايي كه  .شود داراي تعابير مختلفي است و به معاني مختلفي استفاده مي ،حق هك

جايي مورد ارجاع اسـت كـه منـافعي خـاص      پسندد اين ادعاست كه حق در دوركين مي

با ايـن  . كندقدر مهم باشد كه ديگران و يا دولت نيز بايد از آن حمايت  براي يك فرد، آن

. )Dworkin, 2011: 328( نجام و يا جلوگيري از يك فعـل اسـت  معنا، حق توجيهي براي ا

بـراي تـأمين    ،تعداد پليس را افزايش داده ،توان براي حفظ امنيت چند مي براي مثال هر

توان به بهانه حفظ امنيت جامعـه، افـراد را بـدون     ماليات وضع نمود، نمي ،هاي آن هزينه

ن معتقد است كه برخـي از ايـن منـافع    دوركي. دكرطي روال قانوني و منصفانه بازداشت 

عنـوان بـرگ     توانند در مقابل يك تصميم جمعي نيز به قدر اهميت دارند كه حتي مي آن

  .ها توجه نمايدطرح شوند و جامعه نيز بايد به آنبرنده فرد م

نسـلي  اي بـين  ارائه نظريـه  ،اگر چنين حقوقي براي گذشتگان و آيندگان نيز اثبات شود

محيطي مؤيد  هاي زيست هاي دوركين مانند بحث انتخاب برخي از مثال. د بودمعنادار خواه

دوركـين در زمـره   ، تعـابير با اين . )376: همان( ستاهاي آتي  نسل بارةاين حقوق حداقل در

و بحـث از   )2(داننـد  گيرد كه ماهيت حقوق را محافظت از منـافع افـراد مـي    افرادي قرار مي

 تـوان نظريـه عـدالت    مـي  بنـابراين  .حقوقي معنـادار اسـت   ،هنسلي در اين سامانعدالت بين

  .نسلي را مبتني بر اين فرض حقوقي دانست و آن را استخراج نمود بين

كند و معتقد اسـت كـه    از منافع اكتفا نمي به حفاظت تنهادوركين در ماهيت حقوق 

براي مثـال   .)377: همان( هستندموجوداتي كه ظاهراً داري منافعي نيستند نيز داراي حق 

د كـه بخواهنـد از آن حمايـت    نتصور ندار  منافعي قابل ،روح يا يك درخت يك نقاشي بي

ي شـان داراي حقـوق   واسطه ارزش ذاتـي   ظاهراً داراي حق نيستند، ولي به بنابراين .كنند

بدين ترتيب حتي اگـر منـافع آينـدگان نيـز     . شود ها ميهستند كه مانع اتلاف بيهوده آن

اي كه دارند، بايد از آنها مراقبت نمود، چـه   بالقوه واسطه ارزش ذاتي  ، بهمحل سؤال باشد

يامـده، داراي منـافعي   هاي به دنيـا ن  كه برخي از آيندگان نزديك، مثل جنينبرسد به اين

چند قدرت منافع نسل حاضر را ندارد، ولي به دليل برخي منـافع و   كه هر حياتي هستند

توانند حـق والـدين    داراي حقوقي هستند كه مي ،بالقوهواسطه كرامت انساني  يا حتي به

 اي در مقابل منافع ديگران عمـل نمايـد   عنوان برگ برنده  به ،جنين را رد نموده  در سقط

 ؛نسـلي و مبنـاي آن نيـز تعمـيم داد    حقوق بـين  بارةتوان در اين مثال را مي. )376: همان(
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داراي حـق هسـتند و    ،اي كه دارنـد  نافع بالقوهواسطه ارزش و م  هاي آينده به يعني نسل

  .كرداز اين حقوق حمايت  ،مقتضاي اصول عدالت  بايد به

  

  ها عينيت اخلاق و وحدت ارزش

هـا داراي حقيقتـي    معتقد است كـه ارزش  ،دوركين برخلاف بسياري از فلاسفه غرب

نظـر او   از. داراي اهميـت اسـت   هستند كه در سـپهر سياسـت وجـود آن    1عيني و آفاقي

هـاي بشـري    هـاي ملـي و يـا خواسـته     توان عدالت را به دريافت شخصي افراد، سنت نمي

هـاي ارزشـي درسـت     يك از قضاوت حوالت داد، بلكه بايد به اين پرسش اساسي كه كدام

نظر دوركين مستلزم تأييد عيني بودن اخـلاق   هستند پاسخ گفت؟ پاسخ به اين سؤال از

اي  هرچند عـده  ،اند اند و برخي از اعمال غلط است و در اين صورت برخي نهادها ناعادلانه

   ).Dworkin, 2011: 7( گونه نيستبگويند كه اين

فلسـفه اخـلاق مـدرن و جـدا نمـودن       ةدوركين بـا نقـد دو جريـان مسـلط در حـوز     

پـردازد و از آن مسـير    هاي كانت مـي  جريان به اصلاح انديشه هاي كانت از اين دو انديشه

جرياني است كـه بيشـتر در    ،نظر وي جريان اول از. شود آفاقي بودن اخلاق را متذكر مي

اخلاق و نفع شخصي را رقيـب دانسـته و    ،3و ميل 2آمريكا رايج است و به پيروي از بنتام

. چيـز تـرجيح دارد   صـي بـر همـه   معتقدند كه اخلاق مادون نفع شخصي است و نفع شخ

تـر   گرايانه برداشتي انسان ،ترربه پيروي از سا ،اي رايج است جريان دوم كه در اروپاي قاره

كند تا آزادي ذاتي انسان را در ايـن فضـا    ظاهراً اخلاقي از نفع شخصي دارد و سعي مي و

فقـط در پرتـوي    در اين ميان كانت وجود دارد كه احترام به انسانيت فـردي را . معنا كند

تـوان بـه انسـانيت خـود احتـرام       نمي: گويد كند و مي احترام به انسانيت ديگران معنا مي

 . )13: همان( كه به انسانيت ديگران احترام گذاشتمگر اين ،گذاشت

هاي شخصي و ذهني از اخلاق  برداشت ،ديگر نفع شخصي و درنتيجه آن ،در اين نگاه

. هـا باشـد   تواند مرجـع ارزش  ي است آفاقي و عيني كه ميمعني ندارند، بلكه انسانيت امر

                                                 
1. Objective 
2. Bentham 
3. John Stuart Mill 
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تلاش كانت براي اثبات اين امر از طريق متافيزيـك باعـث   كه البته دوركين معتقد است 

توان با استفاده از اصـول كرامـت انسـاني كـه      شود و مي هاي استدلال وي مي تزلزل پايه

آفـاقي بـودن و عينـي     ،لايـي اعت هايلت هستند، بدون توجه به استدلالهمان اصول عدا

تنهـا حقيقـت     دوركين با اين كـار نـه  . )Dworkin, 2011: 19( دكرها را اثبات  بودن ارزش

تـوان بـا ايـن اصـول      ميكه دهد  بلكه نشان مي كند، زشي در خارج از ذهن را اثبات ميار

 گاه نـه در اين ن. كردها را معنا  تمامي ارزش ،اخلاقي كه داراي حقيقتي عيني نيز هستند

هسـتند و در حقيقـت    نشـدني ها تقسـيم  بلكه اين ارزش ،تنها ارزش داراي حقيقت است 

  . )15: همان( تنها يك ارزش است كه وجود دارد و آن نيز كرامت بشر است

هايي مانند حقوق بشـر، برابـري و آزادي    نكته ديگر اين است كه وي در تحليل ارزش

ر تعريـف ايـن مفـاهيم    فكري و حتـي اديـان د  به اختلافات اساسي ميان مكاتب مختلف 

و معتقد است كه برخي از اين مفـاهيم بـا تعـابير آشـنا از ايـن مفـاهيم        )3(دكن مياشاره 

هـا   شـود تـا بـين ايـن ارزش     ها باعث ميپيگيري ندارند و الزام به آن اساساً جذابيتي براي

  . )347: همان( تعارض پيدا شود

م و از سـوي ديگـر   كنـي مقيد به تعبيري خـاص ن  دوركين معتقد است كه اگر خود را

. توانيم بر ايـن مشـكلات غلبـه نمـاييم     ها را مبتني بر يك اصل اساسي بنيان نهيم، ميآن

يعنـي اولاً ايـن مفـاهيم قابليـت      :نظر دوركين به اين دو سـو توجـه دارد   تعبيرپذيري از

هـاي   واحـد در حـوزه  حال همگي تعبيري از يك ارزش   عين دارند و در تعابير مختلف را

موجـود در   هايبسياري از اختلاف ،ديگر دوركين  عبارت  به .)349: همـان ( مختلف هستند

كـه  اقعي و معتقد است كه به دليل اينداند تا و تعريف مفاهيم مختلف را دعاوي لفظي مي

، بـه تعـارض   كنـيم ها را تعريف آن، طور جداگانه دفاع نموده  خواهيم از اين مفاهيم به مي

هـا  افتد كه آن زماني اتفاق مي ،كه دفاع و تعريف درست اين مفاهيم  حالي خوريم؛ در برمي

، كه اين خـود شـاهدي ديگـر بـر     كردها دفاع ع ديد و با توجه به يكديگر از آنرا درمجمو

  . )7: همان( هاست اتحاد ارزش

 

  آن با ارزش ةدين، قدرت اخلاقي خدا و رابط 

بينانـه كـه بـه چيسـتي و چرايـي و       بخش جهان ؛دارددين دو بخش  ،نظر دوركين از
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كـه جهـان بايـد    گذارانـه كـه بـه اين    زد و بخش ارزشپردا چگونگي هستي و آينده آن مي

پردازد و همين  مي ،اند و يا مهم و غير مهم هستند چگونه باشد و چرا امور درست يا غلط

هـا را اثبـات    رزشخواهد وحـدت ا  دوركين مي زيرا ؛بخش است كه مدنظر دوركين است

او با واكاوي منشأ قدرت اخلاقي خداوند در مكاتب مختلـف   ).Dworkin, 2011: 341(كند 

هـاي   هاي اساسي بشر بر آمـوزه  امكان ابتناي حقوق و ارزش ،بشري و نيز اديان ابراهيمي

او معتقد اسـت  . كند؛ ولي معتقد است كه نيازي به اين امر نيست ديني و الهي را رد نمي

منشـأ قـدرت    ،خالق جهـان بـودن   وولي اين قدرت مطلق  ،قادر مطلق است ،خداوندكه 

اخلاقي او نيست، بلكه ريشه در امري دارد كه ماوراي اديان است و آن نيز اصول كرامـت  

همگـان   زيرا دارند،مشروعيت و قدرت اخلاقي  ،ديگر اوامر الهي  عبارت  به. و عدالت است

اي كـه در بسـياري از    عقيـده . مسئول زندگي خـود اسـت   كسي نزد خداوند برابرند و هر

  . )344: همان( اديان ابراهيمي نيز مورد تأييد و تأكيد است

  

  نظريه عمومي تفسير

هـا را  بايد آن ،ها ارائه شود كه تعابيري صحيح از ارزشبراي اينكه دوركين معتقد است 

هـاي   اين موضوع بـه رويـه   وي براي ارائه روشي مناسب براي. در كنار يكديگر معنا نمود

 ـ  بيـان مـي   كرده،معمول تفسيرگرايي در ساير علوم نيز مراجعه  عمـومي   ةدارد كـه نظري

 ؛)7: همـان ( كند تا قصد و مـراد نويسـنده و خـالق اثـر را بازيـابي نمايـد       تفسير تلاش مي

يـه  كه از روش او در اسـتخراج و نقـد نظر   1فكناني مانند دريدا نظر بن ادعايي كه البته از

عنوان عملي و قابل حصـول    هيچ  نسلي دوركين نيز استفاده خواهيم نمود، بهعدالت بين

جـا   گويد اين نظريه در همـه  است و ميآو با دريدا هم بارهدوركين نيز در اين. نخواهد بود

 ،افـراد  هايهن علاوه بر يافتن كنه نظريامفسر ،نظر دوركين از. مناسب و كاربردي نيست

خواهد بود كه بـه ايـن    بهترين تفسير، تفسيري بنابرايناي دارند و  نقادانه هاي مسئوليت

هـا در   توجه بـه ارزش  ،وي معتقد است كه مسئوليت اصلي مفسر. كندتوجه  ها مسئوليت

توان برداشـتي از مفهـوم و نوشـتار را عيـان      يعني نشان دهد كه چگونه مي ؛تفسير است

د ارزشي بودن متن را مـنعكس  يقي باشد و بتوانهاي ذاتي و حق شه مبتني بر ارزك نمود

                                                 
1. Derrida 
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تفسـيري خواهـد بـود كـه همـاهنگي بيشـتري بـا        ، ديگر بهترين تفسير  عبارت  به .دكن

  . )Dworkin, 2011: 8(كند ها را منعكس ها داشته باشد و بتواند بهتر آن ارزش

  

  چارچوب مفهومي نظريه برابري در منابع دوركين

بايسـت   مـي  ،نسلي دوركين علاوه بر واسازي مباني فكرينعدالت بي ةبراي ارائه نظري

تا با اسـتفاده از   ،با واژگان خاص و چارچوب مفهومي نظريه برابري در منابع نيز آشنا بود

به همين منظور برخي از مفاهيم و . مكنينسلي وي را نيز استخراج بين ةآن بتوانيم نظري

  .ر خواهيم نمودمرو، ي را كه دوركين استفاده نمودهاصطلاحات

  

  شكستگان مثال كشتي

افـرادي كـه    كند؛ميشكستگان استفاده  نظريه خود از مثال كشتي ةدوركين براي ارائ

اين مثـال   .)12: 1387 ،ندري( شوند اي خالي از سكنه وارد مي اند و به جزيره شكسته كشتي

 كنـد بـات  دهد تـا اسـتحقاق يكسـان افـراد نسـبت بـه منـابع را اث        به دوركين اجازه مي

)Dworkin, 2000: 67 (كـه در آن از طريـق خـاص    كنداي را اثبات  و از اين طريق پروژه، 

واسـطه    چند اين مثال به هر. عنوان آرمان عدالت توزيعي مطرح شود  برابري در منابع به

 ,Burley :ك.ر(واقعي بودن مورد اعتـراض برخـي از انديشـمندان قرارگرفتـه اسـت       غير

  .نسلي مفيد فايده استاز آن براي تبيين الزامات بيناستفاده  ،)2004

  

  بازار محوري

هـاي   يق و خواسـته دوركين معتقد است كه توزيع منابع در اقتصاد بايد نسبت به علا

بر اساس اصـل احتـرام بـه مسـئوليت اخلاقـي افـراد        ديگر  عبارت  به .افراد حساس باشد

به نحوي باشد كه ميزان اهميت منبـع   شخصي خود، توزيع منابع بايد هاي زندگي بارةدر

ر محـور نظريـه   براي رعايت اين اصـول، بـازار د   رواز اين .براي فرد و جامعه را نشان دهد

ه تابعي از كار حراج، ثروت فرد را در عين اينباز زيرا ؛)5: 1387 ،ندري( گيرد عدالت قرار مي

ايـن طريـق اهميـت     دهـد و از  خواست همگـاني قـرار مـي    ي ازخواست خود اوست، تابع

 ،شـود  علاوه اصل دوم عدالت نيز رعايت مي  به. شود يكساني به سرنوشت همگان داده مي

هـاي خـود از    هـا و خواسـته   پيشنهادهايش را بر اسـاس ارزش  ،هر فرد در بازار حراج زيرا
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نظر  از .)Dworkin, 2011: 356( پذيرد دهد و مسئوليت انتخاب خود را مي زندگي ارائه مي

ايـن   زيـرا  ؛گرايانـه اولويـت دارد   هـاي سوسياليسـتي و جمـع    بازار نسبت به راه ،كيندور

د و كن ـ و كرامت انساني را نقض مـي  استهاي جمعي  ها و ارزش ها ناظر به انتخاب حل راه

  .)357: همان( داري خواهد بود گرا اساساً اقتصادي سرمايه يك اقتصاد برابري رواز اين

حـدي آگـاه اسـت و اصـلاحاتي را بـراي      هاي اين مثال تا تديالبته دوركين به محدو

هدف از ورود بازار به نظريه عدالت، توجـه دادن بـه    زيرا ؛كند كارآمد شدن آن اعمال مي

كـه بـازار     حـالي  هـاي فرصـت واقعـي كـالا بـراي اسـتفاده از آن بـوده اسـت؛ در         هزينه

نقشـي   ،بايـد دولـت   روز اينا .هاي داراي اختلال مواجه است قيمت داري فعلي با سرمايه

ها داشته باشد و جلوي انحصـار و اثـرات جـانبي را     نمايي قيمتكننده براي درست تعيين

د بـود؛ زيـرا بـراي    كننده نيز خواه نسلي بسيار تعيينهاي بين گيرد كه اين امور در بحثب

گذارد كه  هايي بر دوش آينده مي هزينه ،ناوهوايي ناشي از افعال حاضر ات آبمثال تغيير

 دكـر هـاي دولتـي نيـز فكـر      حتي به مالكيـت  بارهمهار نيست و بايد در اين  در بازار قابل

  .عنوان تخطي دوركين از اصول فردگرايانه لحاظ گردد  تواند به اين موارد مي. )همان(

 
  1آزمون رشك

 وقتـي زيـرا   ؛كند كه توزيـع عادلانـه اسـت    مين ميآزمون رشك تض ،نظر دوركين از 

  عبـارت   بـه . دهـد  كس سبد ديگران را به سبد خود ترجيح نمـي  هيچ ،برقرار باشد آزمون

كس از سهم خود در مقايسـه بـا ديگـران راضـي      زماني عادلانه است كه هر ،توزيع ديگر

 ،گويـد  گونه كه دوركين مـي  البته اين آزمون همان. باشد و به سهم ديگري حسادت نكند

اگـر   زيرا ؛آن را به طول عمر فرد گسترش داد كه بايدبل ،لحظه مدنظر باشد  نبايد در يك

هـاي   مهـارت ممكـن اسـت دارايـي     افراد با تـلاش و يـا بـا    ،لحظه را در نظر بگيريم  يك

 لحظـه   اي ديگر، نه در يـك  گونه  ولي اگر آزمون رشك را به ،برانگيزي داشته باشند رشك

ليـت و اشـتغالي كـه بـه آن     بلكه نسبت به طول عمر يك فرد، با در نظر گرفتن نـوع فعا 

اجرا كنيم، متوجـه خـواهيم شـد كـه      و زحمت و مشقتي كه تحمل كرده استپرداخته 

  .هاي وي رشك ندارد جامعه نسبت به داشته

                                                 
1. Envy test 
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1شده و سركش تمايز بين بخت گزينش
 

شخصـي در اختيـار افـراد     لازمه برابري در منابع اين است كه منابع شخصـي و غيـر  

ــر  ــدبراب ــين لاهم. باش ــه    چن ــرام ب ــز احت ــراد و ني ــا سرنوشــت اف ــر ب ــورد براب ــه برخ زم

هـاي خـود را    هـاي انتخـاب   ان هزينـه كـه ايش ـ  پذيري شخصي افراد اين اسـت  سئوليتم

ها وجود دارد كه ربطي به انتخـاب نـوع زنـدگي     ولي برخي از محروميت .دنپرداخت نماي

  . دهد ر قرار ميشدت تحت تأثي  منابع در اختيار ايشان را به ،توسط افراد نداشته

ديگـر    عبارت  به. ترميم و جبران پسيني اين موارد است ، نظر دوركين لازمه عدالت از

گيـرد و هـر كـس صـرفاً     ت تأثير بخت و اقبال افراد قرار توزيع منابع در اقتصاد نبايد تح

هـاي   ولي در عمل تفكيك انتخاب. عهده داشته باشدهاي خود را بر يد مسئوليت انتخاببا

شـده بسـيار سـخت اسـت و راه      آگاهانـه و نيـز بخـت سـركش و گـزينش      هانه و غيرآگا

بـه  . )Dworkin, 2000: 93( مستقيمي براي تمايز بخشيدن به ايـن مسـائل وجـود نـدارد    

شـده و   گـزينش همين منظور دوركين از بازار فرضي بيمه براي ايجاد پلـي ميـان بخـت    

ت كه اين بازار عـلاوه بـر جبـران ايـن     و معتقد اس )1387 ،ندري(د كن سركش استفاده مي

تواند مقتضيات اصـل مسـئوليت    بنا بر اصل اهميت يكسان به تمام شهروندان مي ،تفاوت

توانـد مبنـايي    و بـه همـين دليـل مـي     )Dworkin, 2011: 360( فردي را نيز برقرار نمايـد 

  .مناسب براي الگوهاي مالياتي باشد

  

  نظام مالياتي تصاعدي

. ناعادلانـه اسـت   ،يافته ت كه نظام مالياتي كنوني كشورهاي توسعهدوركين معتقد اس

 ،داننـد و ميـزان آن را بـالا    نيـا مـي  ها كه ماليـات را دزدي از اغ  البته برخلاف اكثر ليبرال

. )4: همـان ( كمتر از حد هستند زيرا ،اند ها در اين كشورها ناعادلانه معتقد است كه ماليات

هـايي كـه    حق بيمه ،نظر او از. مه براي مسئله عدالت استپاسخ بازار فرضي بي ،دليل وي

هـاي   براي تضمين درآمدهاي گوناگون معقول است، پايـه مناسـبي بـراي طراحـي نظـام     

قابـل  كه افراد در حراجـي كـه در آن امكـان خريـد بيمـه در م       آنجايي مالياتي است و از

                                                 
1. Option and brute luck  
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سـركش را بـه بخـت    د بخـت  نتوان و مي كنند هاي گوناگون وجود دارد شركت مي ريسك

هـاي ماليـاتي    د معياري ارزش پايه براي نظـام نتوان مي رواز اين، كنندشده تبديل  گزينش

 مرتضـوي ( درك ـاي طراحـي   نظـام ماليـاتي عادلانـه    تـوان مي د و با تقليد از نتايج آننباش

   .)105: 1388 ،كاخكي

الاتر درآمـدي  در سطوح ب ،تصاعدي بوده ،هاي ماليات دهد كه نرخ اين روش نشان مي

هاي امروزي بالاترند و بـه همـين دليـل     نسبت به نرخ بنابراين. يابندميشدت افزايش   به

هـاي   چنـين پوشـش  هم. )Dworkin, 2011: 4( هاي امروزي ناعادلانه هستند است كه نرخ

هاي بهداشتي و درماني وجود خواهد داشت كه بـا توجـه بـه     مراقبت بارةبيمه جامعي در

هزينه سنگيني  ،رغم جامعيت پوشش و بر اساس قانون اعداد بزرگ عليگستردگي سطح 

  .را به افراد وارد نخواهد كرد
 

  ارائه نظريه برابري در منابع بين نسلي 

سئله اصلي يعنـي قلمـروي   نسلي بايد به سه معدالت بين هايهنظري ،گونه كه آمد همان

هاي نظـري   نافع و برخي چالشنهايت واحد سنجش م نسلي، الگوي عدالت و درعدالت بين

هـا خـواهيم    و چـالش  هـا پرسـش هاي دوركين بـه ايـن    در اين بخش به پاسخ. پاسخ گويد

  .نسلي دوركين را ارائه نماييمتا از اين طريق نظريه عدالت بين ،پرداخت

  

  قلمروي عدالت

د ه ـفردگرايانه خوا ،سليننسلي و حقوق بينرداشت دوركين از حقوق، عدالت بينمطابق ب

برابر جامعـه و دولـت نيـز عمـل      عنوان برگ برنده در  به هاحقوقاز برخي  ،نظر او از زيرا ؛بود

توان حتي به بهانه منافع جمعي نيز آن را زيـر   قدر قوي هستند كه نمي اين حقوق آن. دكن مي

كـه  لازم اسـت   ،نسلي براي دوركين متصور بودبراين اگر بتوان نظريه عدالت بينبنا. سؤال برد

هـاي ديگـر    تك افراد نسل حاضـر، بـه نسـل    با اين نگاه تك. بر محور فرد بنا نهاد را اين نظريه

 علاوه دولـت نيـز بـه     به. د داشتنهاي فردي در قبال ايشان خواه مديون هستند و مسئوليت

هـايي   مسـئوليت  ،هاي ديگـر  واسطه اصول عدالت و براي حفظ مشروعيت خود نسبت به نسل 

ولت تنها در صورتي مشروع است كه اهميت يكسـاني بـه افـراد تحـت حاكميـت      د زيرادارد؛ 
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دولت و حاكميت نيز در قبـال   بنابراين. خود بدهد و مسئوليت فردي ايشان را محترم بشمارد

كـه برداشـت دوركينـي از     توان گفـت  بنابراين مي. هاي ديگر مسئول است تك افراد نسل تك

ها و نيز وظايف دولـت،   واسطه اتحاد ارزش  ولي به ،نه استبرداشتي فردگرايا ،نسليعدالت بين

  .ها خواهد داشت حاكميت نيز وظايفي را در قبال افراد ساير نسل

يا  ،نسبت به آيندگان برقرار است تنهانسلي علاوه بايد مشخص شود كه ديون بين  به

آتي در نظر هاي  نسلي معطوف به نسلاثبات ديون بين. ان نيز صادق استگذشتگ بارةدر

حقوق آينـدگان در كتـب   بارة هاي متعددي را در وي مثال. دوركين چندان سخت نيست

گيري نطفه كه ناشي از منـافع   براي مثال حق جنين در زمان شكل. ده استكرخود ارائه 

كه با مثال تغييـرات   »بگذار بشود« سياست بارةمتصور براي وي است و يا نقدهايي كه در

دهنده اين نكته است كـه   هاي آتي نشان زندگي نسل رات آن بر منافع وهوايي و تأثيوآب

  .مراعات آن حقوق است ،حقوقي براي آيندگان وجود دارد كه مسئوليت نسل فعلي

. نظـر دوركـين نگـاهي مجـدد داشـت      گذشتگان بايد به مبنـاي حقـوق از   بارةاما در

نوان مبنا و معناي حقـوق بـه   ع  دوركين مفهوم حفاظت از منافع را به ،گونه كه آمد همان

دهـد و حقـوق آينـدگان را نيـز بـر همـين اسـاس اثبـات          حفاظت از انتخاب ترجيح مي

تـوان   آنگـاه مـي   ،هاي قبلي تصور نمـود  اگر بتوان منافعي را براي نسل رواز اين .نمايد مي

و  يـازدهم فصـول  دوركـين در  . نسلي را به گذشتگان نيز تسـري داد قلمروي عدالت بين

. شـمرد  برخي از تعهدات ما نسـبت بـه گذشـتگان را برمـي     ،آخرين كتاب خود ردهمچها

خود را  داشت بزرگان ملي و يا كساني كه جانيال وظيفه اخلاقي افراد براي گرامبراي مث

. انـد، يكـي از ايـن وظـايف اخلاقـي اسـت       راه اهداف انساني و يا ملت خود فدا نموده در

 بنابراين .شود اد و خاطره و بدون صرف منابع حاصل نميتنها با ي داشتيگراممسلماً اين 

نظر دوركـين   امري است كه از ،هاي قبل تخصيص منابع حداقل براي برخي از افراد نسل

كنـد نيـز    ث مـي استقلال اصول اخلاقـي بح ـ  بارةكه در  البته دوركين هنگامي. لازم است

 راآن  ،اري اسـتدلال نمـوده  د بـرده  بـارة جايي كه در ؛زند نسلي ميگريزي به مباحث بين

 ـ ظام گذشته نيز امري مذموم ميحتي در ن د و وظيفـه بشـر را دوري جسـتن از آن و    دان

 .)Dworkin, 2011: 87( دانـد  اخلاقـي مـي   هـاي غيـر   جلوگيري از تكـرار چنـين وضـعيت   

  .هاي گذشته است جبران اشتباهات نسل ،هاي بعدي بنابراين وظيفه ديگر نسل
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گذشته و آينـده را   ،توان گفت گستره عدالت در نظر دوركين ارد ميبا توجه به اين مو

اصـول   ةعـلاوه لازم ـ   بـه . توجه اسـت  چند منافع آيندگان بيشتر مورد گيرد، هر در برمي

هـا را بايـد    اين است كه منافع تمامي نسل ،عدالت كه احترام و اهميت يكسان افراد است

اي بسيار دور نيز مبنايي براي حقوق ايشـان  ه داد و منافع نسل ها مدنظر قرار در سياست

نسلي از ابتدا تا انتهاي تاريخ است، ولي با توجه به لت بينبنابراين گستره عدا. خواهد بود

در مقايسـه بـا منـافع     ،در مسئله منافع جنين وجود دارد و مطـابق آن  هايي كهاستدلال

تـر   اين منافع كوچـك  ،بود قدر جنين از زندگي دورتر ميچ و هر استتر  زندگان، كوچك

. ترنـد  هاي بسيار دور در نظـر دوركـين كوچـك    رسد منافع نسل به نظر مي ،شد تصور مي

دهنـده ميـزان    بلكـه نشـان   ،البته اين به معناي وجود نرخ تنزيل براي منافع افراد نيست

اي در  عنـوان بـرگ برنـده     حقـوق بـه   ،در نظر دوركـين  زيرا ؛قوت برگ برنده افراد است

اين برگ برنده است كـه بـا نزديـك     ،و در اين صحبت از قدرت استيار صاحب حق اخت

  .داشتاهميت بالاتري خواهد  ،شدن وي به حيات

  

  الگوي عدالت

نسـلي بـاز اجـرا    مثال دوركين را در فضايي بين ،نسليبراي معرفي الگوي عدالت بين

. دكن ـ ان اسـتفاده مـي  شكستگ ثال كشتيدوركين براي تشريح نظريه خود از م. نماييم مي

همگان بر اصـول تـوزيعي    رواز اينكسي مدعي مالكيت منابع نيست و  در اين مثال، هيچ

واقعي بـودن   اگر اجراي اين مثال در يك نسل با انتقاد غير. منصفانه توافق خواهند نمود

 ي احتمـالاً نسلعدالت بين هايهبراي استخراج نظري ،)Burley, 2004: 71( نيز مواجه باشد

كنـيم، بايـد    نسلي صـحبت مـي  زيرا زماني كه درباره ديون بين ،تر است رويكردي مناسب

  .مكنيبشر را در حالت عمومي تصور 

 ،گيري درباره تخصـيص منـابع زمـين بـه نسـل بشـر       بشر در زمين و تصميم سكونت

 اگر تمـام نسـل بشـر بخواهنـد در يـك      زيراشباهت بسيار زيادي به مثال دوركين دارد؛ 

براي نحوه تخصيص عادلانه منابع يا استفاده از آن در طول حيات بشـر، اصـولي را    ظهلح 

ن نفـري  كسي بـه اولـي   واسطه يكسان بودن جايگاهشان، بدون شك هيچ  به كنند،تنظيم 

هـا  آن ،دهد كه تمام منابع را به خود اختصـاص داده  حق نمي كه بر زمين پاي نهاده است
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از ديگـران   پيشديگر ورود يك نفر   عبارت  به. دكنتفاده خواهد اس را به هر نحوي كه مي

افراد اين حق . دهد كه خود را مالك تمام زمين و منابع آن بداند اين امتياز را به وي نمي

و عمـل وي را  كننـد  را دارند كه حتي اگر فردي نيز چنين ادعايي نمـود، بـا وي مقابلـه    

  .نامشروع بدانند

ها نيز برابـر نمـودن سـبدهاي منـابع ايشـان       نسلبين الگوي تخصيص منابع بنابراين

 ،يعنـي هـيچ نسـلي   . تواند برابري را نشان دهد، آزمون رشك است است و معياري كه مي

توانـد ايـن    سياستي كـه در نگـاه اول مـي   . سبد منابع نسل ديگر را به خود ترجيح ندهد

 ،يعني نسـل فعلـي  . ست، الزامي بودن حالت طبيعي اكندصورت توأمان ارضا   اصول را به

نظر دوركين عـلاوه   اما از. انداز نمايد تواند پس انداز خرج نمايد و نه مي تواند از پس نه مي

كننده اهميت يكسان ابناي  بر موفقيت در آزمون رشك، هر توزيعي از منابع بايد منعكس

يـت  چنـد ممنوع  هـر  رواز ايـن . هاي فردي ايشـان نيـز باشـد    بشر و احترام به مسئوليت

انداز به قوت خود باقي است، اگر نسلي خواهان حياتي بود كه در آن براي  استفاده از پس

ايـن امـر مجـاز     كند،انداز نمايد و يا از منابع خود به نفع گذشتگان استفاده  آيندگان پس

بـا اصـول    ،انـداز  انداز و مجاز بودن پس سياست ممنوعيت خرج كردن پس بنابراين .است

  .ي بيشتري خواهد داشتخوان دوركين هم

برابري،  بنابراينكه واحد اصلي تحليل در نظر دوركين فرد است،  آنجايي چنين ازهم

 يعني منابع شخصي و غيـر . بين همه افراد بايد رخ دهد و معيار برابري سرانه خواهد بود

 دنكته ديگري كـه بايـد مـور   . صورت سرانه برابر باشد  به دباي شخصي در اختيار افراد، مي

نسلي، دولت مطابق نظـر دوركـين، دو   ين است كه براي ايجاد برابري بينا داد توجه قرار

منابع طبيعي را در اختيار دارد كـه   بارةنيز مالكيت دولتي در هاي تصاعدي و ابزار ماليات

  .كندها استفاده د براي تضمين برابري منابع از آنتوان مي

  

  واحد و معيار سنجش

 نسـلي معيار برابري بين ،عدالت داشته باشد بارةنظريه جامعي در ،دوركين كهبراي اين

كـه دوركـين از    هـايي نسـلي نيـز انتقاد  در فضاي بين زيرا ؛برابري در منابع باشد دنيز باي

بـراي  . قوت بيشتري مطرح اسـت  چنان برقرار و حتي باكند، هم معيار برابري در رفاه مي
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مسئله تغييـر و تحـولات ايـن     ،رفاه وجود دارد تعريف بارةمثال علاوه بر مشكلاتي كه در

 شـود معيـار ثـابتي بـراي برابـري      آيد كه باعث مـي  مفهوم در طول زمان نيز به وجود مي

هـاي   قيمـت و يـا ذائقـه    هاي گـران  چنين مسئله سليقههم. نسلي وجود نداشته باشد بين

 ،در اين فضا نيز منابع بنابراين .دكن برابري در رفاه را بيشتر مي يافته نيز مشكلات پرورش

 البته بايد توجه داشت كه برابري در منابع. د بوداري بهتري براي آرمان عدالت خواهمعي

سبد منابع نسـلي   ،يعني هيچ نسلي كند؛نسلي را ارضا در اين فضا، بايد آزمون رشك بين

  .ديگر را به سبد خود ترجيح ندهد

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

د كن ـ بحث مي ،هاي آينده مديونيم آنچه ما به نسلبارة نسلي درعدالت بين هايهنظري

 ـ  . دهد ر قبال ايشان تذكر ميهاي ما را د و وظايف و مسئوليت  هـاي هدر ايـن ميـان نظري

در . شمرد حقوق متفاوتي را برمي ،ليبرال نيز با توجه به مباني متنوع و متكثري كه دارند

گـرا  گـرا و برابـري   آزادي ةدست توان به دو مي ليبرال را هايهنظري ،بندي كلي يك تقسيم

گرايـان   آزادي. ولـت در نظـر دارد  ها نقش متفاوتي را براي دكدام از آن ، كه هركردتقسيم 

دن نقش دولـت  كرنسلي قائل به محدود راي دفاع از آزادي در مسائل درونكه ب  چنانهم

 داننـد، در روابـط   يتـك آزادي م ـ در توزيع منابع هستند و هرگونـه دخالـت دولـت را ه   

در مقابل، . كنند نسلي نيز از دخالت دولت رضايتي ندارند و دليلي براي آن تصور نمي بين

را در سطوح ملـي و   »بگذار بشود« هاي بزرگ حاصل از سياست گرايان كه نابرابري برابري

 ايشـان در مسـائل  . داننـد  جـه مـي  دخالت دولت در اقتصـاد را مو  ،پسندد المللي نمي بين

هـا   دانند و وظايف بيشتري را براي دولت نسلي نيز دخالت دولت را لازم و ضروري مي بين

در  ،ايـن تمـايز را قبـول نـدارد    هـر چنـد   دوركين . دنشمر هاي آينده برمي در قبال نسل

نزديكي بيشتري دارد و معتقد است كه به دلايل  ،گراياننسلي به برابريهاي بين سياست

  .ها مديون است به ديگر نسل نسل حاضر نسبت ،مختلف

نسلي اقـدام  نعدالت بي بارةاي در تصريح نظريه  چند دوركين خود به در اين ميان هر

اي  قابليت ارائه نظريـه  كند، منابع با تقريري كه وي ارائه مينظريه برابري در  ،ده استكرن

قـوق اسـت كـه    دوركين قائـل بـه مفهـومي از ح    زيرا ؛نسلي را نيز داردعدالت بين بارةدر
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هـاي آتـي و    منافع نسـل  بارةزيادي در هايهداند و اشار محافظت از منافع را پايه حق مي

  . كند حقوق ايشان در آثار وي موجود است كه راه را براي ارائه اين نظريه هموار مي

و ايـن   كـرد راحتـي اثبـات     هاي آتي را بـه  توان حقوق نسل مطابق اصول دوركين مي

قدرت كمتري دارند، نسـل حاضـر بـه تمـام      ،ها فاصله گرفتن بين نسل چند با حقوق هر

هـاي   وجود برخي ديـون بـه نسـل    بارةهايي در از سوي ديگر دلالت. ابناي بشر دين دارد

نظر نيـز بـا سـاير انديشـمندان ليبـرال      اين  گذشته در آثار وي موجود است كه وي را از

تك افراد هـر نسـل    نسلي بايد به تكبين لازم به ذكر است كه در روابط. نمايد متمايز مي

هـاي   افـراد نسـل   تـك  تك افراد نسل حاضر نسبت به تك ديگر تك  عبارت  به. توجه نمود

تـك افـراد    د و به اقتضاي اصول عـدالت دولـت مشـروع نيـز بـه تـك      ديگر مسئوليت دار

را شـان   برخورد برابر و احترام يكسـان بـه مسـئوليت ايشـان در زنـدگي      ،هاي ديگر نسل

  .مديون است

سياستي كه لازمه چنين برخورد يكسان با تمام ابناي بشر باشد، سياستي اسـت كـه   

 ،هـاي قبـل ممنـوع بـوده     اندازهاي نسـل  موجب آن، از بين بردن منابع طبيعي و پس  به

شكسـتگان نيـز    با استفاده از مثال كشتي. هاي بعد مجاز است انداز نمودن براي نسل پس

 .تواند ادعاي برتري در برداشت از منابع را داشـته باشـد   چ نسلي نميتوان گفت كه هي مي

بلكـه بايـد هـر نسـلي      ،دهاي بعد حفـظ شـو   د منابع براي نسلتنها باي  در اين صورت نه

هـاي بـازار    و با نظام مالياتي متناسب بـا نـرخ   كندهزينه استفاده از اين منابع را پرداخت 

نسـلي و  ز مصرف منـابع و اثـرات جـانبي درون   امخاطراتي كه حاصل  بارةفرضي بيمه در

هاي بعدي  و براي نسلشده   توزيعمنابع بازنسلي آن است، بايد منافع استفاده از اين بين

  .دانداز شو پس

هايي مانند بخت سـركش   هوجود دوگان .روست نيز روبه هاييالبته اين رويكرد با انتقاد

بـراي انتقـاد    اي مناسب زمينه ،بري در منابعبرا برابري در رفاه در مقابل و شده و گزينش

توانسـت بسـياري از    هاي گوناگوني كه مي چنين دلالتهم .كندميعليه اين نظريه فراهم 

دهـد كـه نظريـه دوركـين بـا مشـكلات جـدي         نشـان مـي   ،داشته باشـد را اين مفاهيم 

بخشـي  . باشد نسليمانع براي عدالت بين و  تواند نظريه جامع نهايت نمي روست و در روبه

ناشي از نوع نگاه فردگرا و دنيايي دوركين است كه خود را در نظريـه   جامع نبودناز اين 
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 هـا، پرسـش يز نشان داده است و شايد بتوان با تغيير نگـرش و مكتـب فكـري بـه ايـن      ن

   .هايي درخور و مناسب داد پاسخ

  

  نوشت پي

 Taking rights seriouslyعنـوان   با 1977در سال ين كتاب دوركين در اين زمينه تر مهم. 1

هـاي حقـوقي در كشـورهاي     حقوق و رويه بارةيافته وي در تكامل هايهچاپ شده و نظري

  . منعكس شده است )Justice in Robes )2006كتاب دمكراتيك در

اول جريـاني كـه   : ماهيـت حقـوق وجـود دارد    بـارة دو نظر عمده در ،ليبرال هايدر جريان. 2

ند كه قابليت انتخـاب  اافرادي واجد حق رواز اينو  داند يمنتخاب افراد حقوق را محافظ ا

واجـد   ،دوم محافظ منافع كه طبق آن هر موجودي كه داراي منـافع باشـد  . داشته باشند

، توجيـه بهتـري   نسلي در سامانه محافظت از منافعي عدالت بينها بحث. حق خواهد بود

 .Steiner, et al., 2009 :ك.ربراي مطالعه بيشتر  .دبايمي

هـا و نيـز اديـان     يبـرال لبراي مثال وي به تعاريف و مباني مختلـف حقـوق بشـر از منظـر     . 3

 .دكن يمهاي متفاوت از دمكراسي را نقد و بررسي  يتلقپردازد و يا  يمابراهيمي 
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